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1
جلال‌الدين سلطان كاشفي 

بررسي عناصر چندوجهي در سبك كوبيسم و ارتباط آن با چندصدايي در موسيقي 

چكيده
هنرمندان اروپايي، در اوايل سدة‌ بيستم ميلادي )1907( رويكردي متفاوت با سب‌كهاي قديمي در پيش گرفتند 
و توجه‌شان به ديدگاه‌ها و نگرش‌هايي معطوف شد كه هنر نقاشي معاصر را از گذشتة آن جدا مي‌‌ساخت و 
سبب شكل‌گيري هنري چندوجهي ]1[ با بهك‌ارگيري زاوية ديد جابه‌جاشونده، به جاي گزينش زاوية ديد واحد 
و ثابت در يك نظام شكلي دوبعدي مي‌شد. اين خود در عين حال مي‌توانست به تعدد و تكثر ديد به صورت 
همزمان]2[ ، و از اين رهگذر به تعدد و تكثر معاني]3[ ـ از طريق آميزش]4[ فرم‌ها با يكديگر ـ نيز بينجامد. ديگر 
اينكه نقاشان با كم‌اهميت ساختن جايگاه رنگ، و گذار از چندرنگي]5[ به ت‌كرنگي]6[، بهاي بيشتري به نقش 
فرم‌ها دادند؛ ليكن در پايان راه خود با نگاهي معكوس توجه‌شان مشخصاً از ت‌كرنگي به چندرنگي معطوف 
گشت. آنان با استفاده از بازي شيرين كلمات، حروف، علامت‌ها و نشانه‌ها، در فضايي كه به نقش چسباندني 
)كلاژ(]7[ مشهور گرديد، و با بهره‌گيري نقش اصلي و طبيعي اشيا، به كوبيسم تحليلي و تريكبي راه گشودند و 
سبب نوعي تعامل يا گفت‌وگومندي بين عناصر ارائه‌شده و روابط بين فرم‌ها و رنگ‌ها گرديدند. در اين نوشتار، 
كوشش بر آن است با توجه به منطق گفت‌وگو‌مندي و چندصدايي باختين و روابط بينامتني و درون‌متني جوليا 
كريستوا]8[، به بررسي فضاي كوبيسم، نظام چندوجهي آن، و آميزش ابعاد و عناصر اين فضا با يكديگر و 

سرانجام به هم‌آوايي]9[ »هماهنگي]10[ و يكپارچگي]11[« آن در فضاي نقاشي پرداخته شود.

كليدواژه‌ها: هنر، چندوجهي و ت‌كوجهي، چندرنگي و ت‌كرنگي، تحليلي و تريكبي، بينامتني و درون‌متني، 
همزماني و گفت‌وگومندي.

1. دانشيار گروه آموزشي نقاشي دانشكدة هنرهاي تجسمي، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران 

E-mail: j_Soltankashefi@yahoo.com

تاريخ دريافت مقاله: 1388/10/2
تاريخ پذيرش نهايي: 1388/11/7
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مقدمه
ميخائيل باختين با توجه به مفاهيم و ارزش‌هاي چندصدايي در موسيقي، كه پيشينة آن به قرن نهم 
نگاه  از  برخاسته  به‌ويژه  اثر،  پنهان  روابط  گوياي  كه  كرد  مطرح  را  نظريه‌اي  برمي‌گردد،  ميلادي 
انديشمنداني چون جوليا  برد و سپس  كار  به  ادبيات  در  باختين  ابتدا  را  نگرش  اين  است.  مخاطب 

كريستوا و برخي ديگر نيز آن را در ديگر عرصه‌هاي علمي و هنري دنبال كردند.
همزماني و همانندي‌هاي بسيار در تحولات نظري و ادبي از ي‌كسو، و تحولات هنري- به ويژه 
در نقاشي- از سوي ديگر، اين باور را بارور ميك‌ند كه روحي واحد و پارادايمي يگانه در شكل‌گيري 
هنري دستخوش  اثر  به‌ويژه  و  به هستي  نگرش  نوع  است.  تأثيرگذار  گفت‌وگومندي  و  چندصدايي 
دگرگوني‌هاي ژرفي گرديد، چرا كه اين نگرش با انديشه‌هاي فلسفي و اجتماعي و حتي سياسي نيمة‌ 
نخست قرن بيستم ارتباط مي‌يافت. نارضايتي از اوضاع نابسامان انساني و نياز به دگرگوني و در 
عين حال جست‌و‌جوي روش‌ها و شيوه‌هاي نو –براي خروج از اين بن‌بست- انديشمندان و هنرمندان 
راه‌هاي  جست‌و‌جوي  و  موجود  وضعيت  از  انتقاد  واقع،  در  واداشت.  گوناگوني  واكنش‌هاي  به  را 
با  بيستم  قرن  انسان  گرديد.  تازه  و سب‌كهاي  نو  انديشه‌هاي  بن‌بست، موجب ظهور  از  برون‌رفت 
مشاهدة دو جنگ بزرگ جهاني و انقلاب‌هاي سياسي و اجتماعي، كوشيد تا با نگاهي انتقادي به گذشتة‌ 
خود، نحوة نگرش و انديشيدن به مقولة‌ هنر را بازنگري و بازسازي كند. بر همين اساس، مجموعه‌اي 
از اتفاقات در عرصة هنر رخ داد كه با موضوع چندصدايي و گفت‌وگومندي باختين و تني چند از 
متفكران و منتقدان، بي‌ارتباط نبود – تازه اگر تأثير مستقيم نپذيرفته باشد. جالب اينكه دهة نخست 
انديشه‌هاي نظري و تجربيات هنري بديعي در روسيه  و دهة دوم قرن بيستم هر دو با شكوفايي 
همراه بوده‌اند. به هر روي، بخش گسترده‌اي از اين دگرگوني‌ها در عرصة چندصدايي، چندرسانه‌اي، 

چندوجهي و چندهاي ديگر روي داد. 
در اينجا كوشش مي‌شود به بررسي مقايسه‌اي چندصدايي باختيني و چندوجهي پيكاسويي- و 
در معناي گسترده‌تر، به ارزش‌هاي نهفته در سبك كوبيسم- بسنده گردد. در اين نوشتار بيشتر بر 
موضوع چندوجهي تأيكد شده است، زيرا چندصدايي در ديگر مقالات به طور مفصل مورد بررسي 
قرار گرفته است. موضوع مطالعة‌ چندوجهي از آن‌رو ضروري است كه كمتر توجهي جدي بدان شده 
است. پرسش اصلي اين است كه چرا و چگونه نقاشي، كه در سنت خود داراي دو بعد است، مي‌تواند 

محملي براي چندوجهي بودن باشد.
در هنر نقاشي، باور بر اين است كه نگرش مذكور در چارچوب فضاي تصويري مورد توجه بوده 
و از گذشته‌هاي دور حضوري فعال داشته است؛ ليكن از آن‌رو كه تحقيقي جامع در اين خصوص 
انجام نشده، اين مقوله ظاهراً در هاله‌اي از ابهام نهفته است. حال با تأمل و تعمق در آن، مي‌توان به 
روابط ميان و درون‌‌تصويري، يا به عبارتي به ساختار بينامتني و درون‌متني آن- در شكل هماهنگ 
خطوط و سطوح كه در نظام تصويري »دوبعدي« با توجه به ابعاد و عناصر چندسطحي]12[ به وجود 
آمده است- پي‌برد. اين روابط، همزمان به تعدد و تكثر ديد، و سرانجام به تعدد و تكثر معاني دامن 
مي‌زنند و معمولًا با چرخش و گردش چشم به دور اشياي مادي به دست مي‌آيند و در هنر نقاشي، 

القاي اين نگرش ـ آن هم به روي سطح »دوبعدي« ـ ناممكن به نظر مي‌رسد.
لازم به يادآوري است كه در شكل‌گيري سبك كوبيسم، پابلو پيكاسو]13[، ژرژ براك]14[، و خوان‌ 
با سود جستن از ابعاد و عناصر  گريس]15[، با در هم آميختن فرم‌ها، به فضايي چندشكلي]16[ – 
چندضلعي]17[ – دست يافتند كه پيش از شكل‌گيري كوبيسم، نمود و ظهوري در هنر نقاشي نداشته 
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است؛ هرچند كه پل سزان]18[ را آغازگر و پيشتاز اين نوع نگرش مي‌دانند. بدين‌منظور، همان‌گونه كه 
پيش‌تر هم اشاره شد، در اين تحقيق هدف آن است كه رد پاي تاريخي اين رويكرد در آثار گذشتة 
شرق و غرب شناسايي شود، و تحولات آن نيز در سبك كوبيسم، با توجه به ارزش‌هاي چندصدايي 

در موسيقي و نظريات باختين، دنبال گردد.

نظري به تاريخ 
پيشنية چندصدايي در موسيقي به قرن نهم ميلادي برمي‌گردد. ليكن پيشينة‌ هنر نقاشي چندسونگر 
از  مي‌گشت.  تلقي  اساسي  و  عمده  اصلي  آن  در  »روايت‌نگاري«  كه  مي‌شود  داده  ارجاع  زماني  به 
جمله، شكل‌گيري نقاشي‌هاي ديواري مصر باستان ريشه در 3500 ق.م. دارد؛ خاستگاه پومپئي و 
هركولانئوم حدود 20 ق.م. است؛ و هنر گوتكي به حدود قرن 12 ميلادي يا همان قرني تعلق دارد كه 

هنر مسيحي و حكايت‌پردازي ديني در آن گسترش يافت.
به  كليساها  درهاي  بر  را  حكايت‌‌گونه  ابتدا صحنه‌هاي  در  مسيحي  هنرمندان  آنكه  با  واقع،  در 
با هم  نوعي مرتبط  به  و  يكديگر  امتداد  در  را  آنها  ليكن  به وجود مي‌آوردند،  از هم  صورت مجزا 
ميك‌شيدند، به طريقي كه مخاطب مي‌توانست خط داستاني را دنبال كند- مانند حكايت تولد، زندگي و 
عروج حضرت مسيح )ع( )شكل 1(. اما پس از چندي اين صحنه‌هاي گوناگون كه بعدها به نقاشي‌هاي 
چندلته‌اي و به هم پيوسته بدل شدند، در فضاي شكلي واحدي به وجود مي‌آمدند و فقط از طريق 
خطوط مرزي )همچون ديواره‌هاي نازك( از هم جدا مي‌شدند )شكل 2(. هنرمندان در ادامة اين مسير 
و ترسيم حكايت‌ها، خطوط مرزبندي‌شده را حذف ميك‌ردند و چندصحنه بودن آن روايت‌ها را از 

شكل 1. حكايت‌پردازي ديني، متعلق به دورة رنسانس 
آغازين.

شكل 2. حكايت‌پردازي ديني، متعلق به دورة رنسانس آغازين.
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طريق القاي فضاهاي گوناگون در فضايي كلي، 
به  نگاه مخاطب  و  با درك  پيچيده،  هم  به  ليكن 
چندپارگي  بدين‌ترتيب،  و  مي‌آوردند  دست 
كادر، خلاصه  يا  تابلو  قاب  يك  در  را  صحنه‌ها 
و ارائه ميك‌ردند. چنين حركتي نه تنها در آثار 
هنر  و  هركولانئوم  و  پومپئي  يا  باستان  مصر 
در  ژاپني  و  چيني  طومارهاي  در  بلكه  گوتكي، 

شرق دور نيز مصداق‌هايي داشتند.
نيز  نكته  اين  به  است  ضروري  اينجا  در 
اشاره شود كه در پومپئي و هركولانئوم، آثاري 
به  ميلادي   60 سال  تا  ق.م.   20 حدود  از  كه 
وجود آمدند و به سبك آراسته مشهور شدند، 
نموداري از چند منظره يا چند صحنه از طبيعت 
و  خود  خاص  كادر  با  كدام  هر  كه  بي‌جان‌اند 
قرار  بزرگ‌تر  فضايي  يا  كادر  یک  در  مجموعاً 
به  صحنه‌هاي  هم‌آميختگي  در  ضمن  و  گرفتند 

ظاهر گوناگون، هماهنگي آنها را با هم نشان مي‌دادند )شكل 3( )ر.ک: پاكباز، 1378، 829(.
در قرن 17 م. )عصر باروك(، كه هنرمندان غربي به موسيقي و ارزش‌هاي آن بيش از گذشته 
توجه ميك‌ردند، نه تنها بر توانايي‌هاي آنان در ساخت ابزار موسيقايي افزوده مي‌شد، بلكه زمينة 
ساخته  صوتي  موج  چند  تريكب  از  كه  )آهنگي  مركب]19[  الحان  شكل‌گيري  در  نيز  گسترده‌تري 
مي‌شود( فراهم مي‌آمد و سرانجام اپرا]20[ با توجه به تغييراتي كه در سازه‌هاي اركستر شكل گرفت، 
ساخته و پرداخته شد. چنين حركتي بي‌ترديد از نگاه باختين به موسيقي دور نماند و مي‌توانست 
به ويژه در  نقش سازنده‌اي در نظريه‌پرداز‌ي‌هاي وي در باب چندصدايي و منطق گفت‌وگومندي، 

ادبيات آن روزگار داشته باشد.
هلن گاردنر]21[ ضمن اشاره به خاستگاه‌هاي عصر باروك، در اين‌ باره مي‌نويسد:

عصر باروك، همچون هنري كه از دل آن پديد آمد، عصري پردامنه و پويا، درخشان و رنگارنگ، 
در عصر  بود.  هنردوست  و  نوجو  پرشكوه و مسرف،  و خلسه‌آور،  احساسي  پرشور،  و  نمايشي 
باروك ... بر دامنة‌ منابع و توانايي‌هاي موسيقي افزوده شد و به پيدايش اپرا و پالايش سازه‌هاي 

اركستر امروزي دامن زد و ياري رساند. تمام هنرها بر 
مهر  تجربة حسي  از  ناشي  لذت‌هاي  و  يافته‌هاي حواس 

تأييد مي‌زنند )گاردنر، 1365، 500(.
به  غربي  هنرمندان  كه  رويكردي  ترتيب،  بدين‌ 
ارزش‌هاي چندآوايي در موسيقي داشتند، به نوعي ديگر در 
هنر نقاشي مصداق پيدا كرد و زماني كه »حكايت‌پردازي« 
از هنر نقاشي رخت بربست و به هنرهاي نمايشي )تئاتر 
و سينما( وانهاده شد، بهره‌وري از مفاهيمي كه از طريق 
روابط ميان‌شكلي و درون‌شكلي تكوين گرديد، همچنان 

شكل 3. طبيعت بي‌جان، متعلق به حدود 60 م.، پومپئي

شكل 4. طبيعت بي‌جان، اثر پل سزان
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شكل 6. كلاژ، بطري با مارك قديمي، اثر پيكاسو، 1912 م.شكل 5. طبيعت بي‌جان اثر پيكاسو

در بستر هنر نقاشي پي ‌گرفته شد. بدين‌منظور، به جاي پلان‌هاي روايت‌گر، تجسم نقاشي از زواياي 
گوناگون صورت گرفت و پيكره‌اي منسجم ايجاد شد كه بعد چهارم را تداعي ميك‌رد و اين پيكره 
به منطق گفت‌وگومندي از طريق روابط بينامتني تبديل شد. در اين مورد بي‌ترديد پل سزان كه در 
آثارش توجهي خاص به زاوية‌ ديد از روبه‌رو و همزمان از بالا، در فضاي شكلي واحد داشته، بيش 

از ديگران در خور ستايش و تقدير است )شكل 4(.
پس از پل سزان، پيكاسو، براك و همچنين خوان گريس با استفاده از »زاوية‌ ديد جابه‌جاشونده« 
‌به هنري »چندوجهي« راه يافتند كه در آثار سزان تا بدين حد گسترش نيافته بود )شكل‌هاي 5 تا 8(.

ويژگي‌هاي چندوجهي در سبك كوبيسم
به  آنها  تصويري،  فضاي  در  تنها  نه  كه  مي‌گذارند  نمايش  به  را  آثاري  سبك  اين  در  هنرمندان 
موضوعات و مضمون‌هاي تاريخي و اسطوره‌اي يا احساسي و عاطفي نمي‌پردازند، بلكه با حذف 
جزئيات توصيفي، به ترسيم چشم، بيني، موي سر، لب، دستان و انگشتان پرسوناژ بها مي‌دهند و گاه 
در ترسيم اين‌گونه عناصر به اندك اشاره‌اي بسنده ميك‌نند. گاه نيز با خرد كردن انگشتان دست و 
تكه‌تكه كردن چهر‌ه‌ها كه از زواياي گوناگون انتخاب شده و در كنار هم شكل گرفته‌اند، سطوحي را 
به وجود مي‌آورند و در زير تراشبندیهاي خود ـ به مثابة‌ اشيا- به كار مي‌گيرند كه بيانك‌نندة‌ فضايي 
غيراحساسي و غيرعاطفي است. همچنين با تجزية‌ صور اشيا به سطوح هندسي، يا به بيان‌ ديگر به 
فرم‌هاي غيرشبيه‌سازي شده و تريكب مجدد اين سطوح در مجموعه‌اي منسجم و در هم بافته، يا با 
جابه‌جايي اشكال و شكستن تناسب‌ها – با توجه به ترسيم نيم‌رخ و تمام‌رخ انسان‌ها در كنار هم كه 
احتمال مي‌رود از مصر باستان به عاريت گرفته شده باشند، مانند ترسيم دو نيم‌رخ منطبق بر هم ـ 
به فضاي چندوجهي راه مي‌گشايند )شكل 9( و با ايجاد روابط بين اشكال به هم پيوسته و گفتمان بين 
آنها توجه مخاطب را به كثرت معاني آن جلب ميك‌نند. آنان ضمن انسان‌زدايي در هنر، كه با تأيكد بر
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ناب‌گرايي تحقق مي‌يابد، به تجربه‌هاي جديد بيان و ساختمان مي‌‌پردازند و گويي همان تجربه‌اي را 
دنبال ميك‌نند كه آرتور رمبو]22[ )1891 -1854م. ( در نيمة‌ قرن نوزدهم، در شعر به كار گرفته بود

زنده‌ياد رضا سيدحسيني دربارة ديدگاه‌هاي رمبوين مي‌نويسد:
رمبو ... معتقد است كه شاعر به جاي اينكه بگويد »من مي‌انديشم«، بايد بگويد كه »مرا مي‌انديشند« 
يعني اينكه شاعر نه سازندة اثر خويش، بلكه محصول آن است ... به بياني منجسم‌تر نامة ‌15 ماه مه 
او گوياي زيبايي‌شناسي در هم ريختن حواس )يا معاني( است. حواس مختلف را بر ضد يك حس، 
يا معاني متعدد را بر ضد يك معني انتخاب ميك‌ند. دو سال بعد از نگارش اين نامه، رمبو در شعر 
»يكمياي سخن«]23[‌ از سخن شاعرانه‌اي حرف مي‌زند كه دير يا زود قابل پذيرش براي حواس و 
ادراك‌هاي مختلف باشد. به گفتة‌ اتيامبل]24[ آن زباني را كه همة‌ حواس بپذيرند، رمبو در »تذهيب‌ها« 
به كار برده است. حواس سامعه، باصره، شامه، ذائقه و لامسه با هم درمي‌آميزند، با هم جا عوض 
ميك‌نند و بر هم سوار مي‌شوند. گل‌ها خواب مي‌بينند، طنين مي‌افكنند و جواهرات حرف مي‌زنند، 

صداها خط ميك‌شند، رنگ‌ها مي‌رقصند )سيدحسيني، 1381، 518(.
بدين‌ترتيب، مي‌توان دريافت كه آرتور رمبو نيز توجهي خاص به روابط بينامتني و تكثر معاني 
به  باختين  اين باب همچون ميخائيل  اگر چه در  ادبيات و هنر داشته،  و چه بسا گفت‌و‌گومندي در 
وضوح سخن نگفته است. در سبك كوبيسم، به رغم اين نوع رويكرد، هنرمندان به ويژه در كوبيسم 
تحليلي]25[ ميك‌وشند تا با كم‌اهميت جلوه دادن نقش رنگ ـ از چندرنگي كه نشانه‌هاي نمادگرايانه‌اي 
فام‌هاي  بستر  در  چندآوايي،  عبارتي  به  يا  چندسونگر،  هنري  همچون  مي‌تواند  و  دارد  در خود  را 
با  بي‌فام]26[،  به فضايي  آثارشان حتي  از  برخي  در  و  ت‌كرنگ،  به فضايي  ـ  گردد  تلقي  گوناگون 
سود جستن از سياه و سفيد و درجات گوناگون خاكستري‌ها، نظر كنند. با اين وصف، آنان در پايان 
راه‌شان و كنكاش بيشتر در زمينة‌ فام‌ها، با نگاهي معكوس به پديدة رنگ در فضاي نقاشي‌هاي خود، 
از ت‌كرنگ بودن اثر دوري مي‌جويند و به فضايي كاملًا »رنگين« بازمي‌گردند. آنان با استفاده از اشكال و 

شكل 8 چهرة‌ پيكاسو، اثر خوان گريس، رنگ روغن روي 
بوم، 1912 م.

شكل 7. آكاردئون‌نواز، اثر ژرژ براك، 1911 م.
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معاني كلمات، حروف، علامت‌ها و نشانه‌ها كه از ي‌كسو بار مفهومي]27[ دارد و از ديگر سو بار شكلي]28[، 
و همچنين با بهره‌گيري از تلفيق كلمات و حروف، و نقش‌مايه‌هاي چسباندني، به كوبيسم تحليلي و متعاقباً 
با به كارگيري نقوش اصلي و طبيعي اشيا و آميختگي آنها به اجزاي پيكرة انساني و عناصر ديگر ـ كه به 
سرحد انتزاع]29[ نزديك مي‌گردد ـ به كوبيسم تريكبي]30[ دست پيدا ميك‌نند و سبب مي‌گردند تا روابط 
بيناشكلي و درون‌شكلي به‌ويژه در فضاي رنگين آثارشان، بروز و ظهور يابد. چنين روابطي به گسترش 
چندصدايي، يا به عبارتي گفت‌وگومندي بين عناصر ارائه‌شده )بين فرم‌ها و رنگ‌ها(، توأمان دامن مي‌زند. 
در واقع، اگر عناصر فرمكي و عناصر رنگين هر يك به تنهايي اين روابط را در خود داشته باشند، با ادغام 

آنها با هم اين گفت‌وگومندي دوچندان مي‌گردد.
در اينجا ضروري است يادآوري شود كه افلاطون فيلسوف يوناني، در باب ماهيت هنر )هنري 
كه به مانند موسيقي راه به انتزاع مي‌گشايد(، اعتقاد داشت كه وجود اين هنر و محسوس بودن آن 
به چيز ديگري بستگي ندارد بلكه قائم به ذات و بر ماهيت خود استوار است و لذاتي خاص خود 
ايجاد ميك‌ند. چنين نگاهي بعدها در كوبيسم نيز اهميت يافت و دنبال شد؛ و چه بسا از همين نگاه 
بوده كه خوان‌ گريس هنرمند اسپانيايي، دربارة نقاشي خود گفته است: »هدفم آفريدن اشياي تازه‌اي 
است كه با هيچ شي‌ء ديگري در عالم واقعيت قابل قياس نباشد« )گاردنر، 1365، 615(. وي در جايي 

ديگر اظهار كرده است كه:‌ »سزان بطري را 
به صورت استوانه درمي‌آورد، ولي من كار 
تازه‌اي  شيء  و  ميك‌نم  آغاز  استوانه  از  را 
استوانه  از  يعني  مي‌آفرينم؛  نوعي خاص  از 
بطري مي‌سازم ـ آن هم بطري خاص. سزان 
به معماري گرايش دارد، ولي من از معماري 
با  من  كه  است  علت  همين  به  مي‌گريزم. 
انتزاع‌ها )رنگ‌ها( نقاشي ميك‌نم و زماني به 
انطباق مي‌پردازم كه اين رنگ‌ها شكل اشيا را 
به خود گرفته باشند )گاردنر، 1365، 625(. 

چون  هنرمنداني  كه  مي‌بينيم  بدين‌ترتيب 
و  فرم‌ها  زيبايي  گريس  و  براك  يا  پيكاسو 

توانايي رنگ‌ها را رها نميك‌نند، بلكه با بهك‌ارگيري خامه‌هاي رنگين روي اشكال چندوجهي خود، به 
روابط آنها كه معاني درون شكل را به وجود مي‌آورند، مشخصاً توجه ميك‌نند. چه بسا به همين 
دلايل باشد كه برخي از منتقدان هنري كه آثار پيكاسو را مورد نقد و بررسي قرار مي‌دادند، دربارة 
رويكرد وي به نقاشي كوبيستي چنين اظهار ميك‌نند:‌ »پيكاسو ميك‌وشد هنر نقاشي را از نو كشف 
باشد.  انقلابي  اساساً  بايد خرابكار و  لحاظ  اين  از  دارد كه هنر  »پيكاسو اصرار  يا مي‌گفتند:‌  كند«. 
هنرمند نو، از اين ديدگاه بايد در خط مقدم جامعه زندگي كند و زندگي‌اش الگوي آزادگي و مبرا از 

سنت‌هاي روح‌شكن باشد«‌ )گاردنر، 1365، 616(.
با برهم  بدين‌ترتيب، مي‌توان زيبايي‌شناسي كوبيسم را چنين تعريف كرد كه هنرمندان مذكور 
كناره‌نما،  حال  عين  در  و  پشت‌نما  پلان‌هاي  ايجاد  و سطوح  دادن خطوط  قرار  هم  روي  يا  نهادن 
ياانتخاب ديد از بالا ـ و همزمان پايين ـ و سرانجام با القاي ديدي مدور، فضاي شكلي تازه‌اي را ارائه 

ميك‌نند كه در گذشته بدين‌سان كه در كوبيسم ديده مي‌شود، مطرح نبوده است.

شكل 9. تشييع جنازة پيشواي مذهبي، متعلق به مقبرة اوزرات 
در تبس، دو نيم‌رخ منطبق بر هم، مصر باستان
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آنان بدين‌منظور، ساختار فضاي شكلي ت‌كوجهي را كه بي‌ترديد با ت‌كآوايي مترادف است ـ و 
غالباً معنايي واحد را ارائه ميك‌ند، يعني فضايي كه به‌ويژه در اوج رنسانس و حتي قرن‌ها پس از آن 
نيز ستوده مي‌شد ـ كنار مي‌گذارند و پيوند ژرفي ميان پرسپكتيو چندجانبه ـ با توجه به زاوية ديد 
چندگانه ـ برقرار ميك‌نند كه سرانجام به پرسپكتيو مركب كوبيستي، كه با آن مفهوم فضا و زمان 
دگرگون مي‌گردد، مي‌انجامد. در واقع، هنرمند در اين وادي به اشيا آن‌طور نمي‌نگرد كه در هر لحظه 
ديده مي‌شوند، بلكه آنها را در توالي مكاني‌شان مي‌بيند و اين فضاي نو را ترسيم ميك‌ند. بنابراين، 
براي درك و دريافت صحنه‌هاي به هم پيوسته و در هم آميختة‌ بي‌شمار از يك شيء، صحنه‌هايي كه 
در پي هم مي‌آيند، به جابه‌جايي بيننده يا حركت چشمان او در مواضع متوالي مكاني نياز خواهد بود. 
علت اين است كه هدف اين زبان جديد نماياندن خود شيء، آن هم از روبه‌رو يا زاوية‌ ديد واحد نيست 
بلكه آشكار ساختن روابطي است كه معنايي ژرف‌تر را در خود دارند. در اين مفهوم ژرف‌تر، شكل 
نيز در خود اثر هنري داراي نگرشي خاص مي‌شود و آن را به خود مي‌پذيرد و واقعيتي چندسونگر 
يا چندآوايي ـ را كه در پوستة ظاهري شيء جاي نمي‌گيرد، عريان مي‌سازد و تماشاگر يا مخاطب 
را به مشاهدة جنبه‌هاي نامكشوف اشيا فرامي‌خواند. اثر هنري بدين‌ترتيب خصلتي رمزگونه به خود 

مي‌گيرد كه مكاشفة آن را مي‌توان نوعي معماري ذهن تلقي كرد.
را در درون  آنها  پيوستة يك شيء  به هم  يعني شكافتن سطوح  با شكستن فرم،  پيكاسو غالباً 
يكديگر مي‌گستراند و بدين‌ترتيب درون اشيا را همچون ظاهر بيروني‌شان به تماشا مي‌گذاشت. وي 
معتقد بود كه درون هر شي‌ء ـ مثلًا گلدان يا كوزه ـ به همان اندازه زيباست و حقيقت وجودي شي‌ء‌ 
را همان‌گونه كه از پوستة بيروني و ظاهري آن مي‌توان انتظار داشت، ‌بازمي‌تاباند. همچنين وي بر 
اين اعتقاد پاي مي‌فشرد كه تلفيق هماهنگ شيوه‌ها و اسلوب‌ها نيز بر قدرت بيان و گفت‌وگومندي 

عناصر داخل و خارج شيء مي‌افزايد. 
در واقع، اين هنرمندان جهان مرئي را به طريقي بازنمايي نميك‌ردند كه منظري از اشيا در زمان 
و مكاني ثابت و مشخص مجسم گردد، بلكه مي‌خواستند حقيقت وجودي شي‌ء را از تمامي جوانب 
بنگرند و بر روي سطح دوبعدي بوم نقاشي به نمايش درآورند. به عبارتي، همان‌گونه كه در موسيقي 
صداي مركب طنين‌انداز مي‌شود و معنايي بيش از ت‌كآوايي را در خود دارد، در هنر نقاشي نيز اين 
تكثر معاني از طريق گفت‌وگومندي و روابط بيناشكلي، حضوري فعال مي‌يابد و مخاطب ـ يا بيننده ـ 
با توجه به شناختي كه از روابط بينامتني دارد؛ به خوانش شكل مي‌پردازد و از آن، چيزي را در ذهن 
خود مي‌سازد كه با گذشته و يا حال او پيوند دارد. بدين طريق اين گفت‌وگومندي، به نسبت تعداد 

مخاطبان اثر متكثر مي‌شود و گسترش مي‌يابد.
و  نويسنده  و  چاپگر  حال  عين  در  كه  روس  نقاشان  از  )1866-1944م.(،  كاندينسكي  واسيلي 
معلمي بزرگ نيز بود، دربارة‌ موسيقي و مقايسة آن با نقاشي چنين مي‌گويد: اگر هماهنگي‌هاي ناب 
شكلي، عاري از صور عيني يا استعاري باشند، مي‌توانند همچون اصوات ناب موسيقي عمل كنند و 
روح‌انگيز شوند. وي معتقد بود كه چشم بايد به گوش پهلو بزند تا به نوعي بتوان به موسيقي خطوط 

و سطوح 
راه يافت. او در خاطرات خود مي‌نويسد كه با شنيدن يك قطعه موسيقي به ويژه موسیقی »لوهنگرين« 
دنياي رنگ‌ها در مقابل ديدگانش ظاهر مي‌شوند؛ و اين گونه است كه مي‌توان توناليته‌هاي رنگي را از 
طريق آواها و نت‌هاي موسيقي رؤيت كرد. وي بر اين باور بود كه اگر با شنيدن قطعه‌اي موسيقي، 
احساس غم يا ـ برعكس ـ شادي در انسان به وجود مي‌آيد و در نتيجه غمگيني خشنود مي‌شود، 
بايد بتوان با ديدن توناليته‌هاي رنگي در فضاي نقاشي انتزاعي نيز كه متشكل از هماهنگي‌هاي فرم

AR
T 

Un
ive

rs
ity

 Jo
ur

na
l

ww
w.

ar
t.a

c.i
r



... 
سم

وبی
ک ک

سب
در 

ی 
جه

د و
چن

صر 
عنا

ی 
رس

بر

59

دي
بر

ار
و ك

ي 
سم

تج
ي 

ها
نر

 ه
مۀ

نا

و رنگ است، به همان ارزش‌ها يا معناها 
و روابطي كه در موسيقي شكل مي‌گيرد 

دست يافت )شكل 10(.
 او بي‌ترديد، نه‌تنها به روابط بصري 
به  بلكه  دارد،  اشاره  انتزاعي  فضاي  در 
اين‌گونه  در  كه  نيز  منطق گفت‌وگومندي 
خاص  توجهي  مي‌آيد  به‌وجود  آثار 

مي‌ورزد )كاشفي، 1369، 70(.
فرايند  تسليم  اشيا  نيز  كوبيسم  در 
را  ظاهري‌شان  هويت  و  مي‌شدند  انتزاع 

از دست مي‌دادند و هويت شكلي جديدشان بروز و ظهور ميك‌رد. به همين علت است كه واقع‌گرايي 
شكل‌گرفته در سبك كوبيسم، واقع‌گرايي مفهومي يا ذهني برشمرده شده است و نه واقع‌گرايي عيني.
اين رويكرد، نه فقط در آثار هنرمنداني چون پل سزان، پابلو پيكاسو، ژرژ براك، خوان گريس 
و به نوعي ديگر، در آثار واسيلي كاندينسكي نمود يافت بلكه متعاقباً در آثار هنرمندان ديگري كه 
در فضاي كوبيستي و انتزاعي صرف باقي نماندند نيز مطرح شد. با آنكه گروهي از اين هنرمندان 
انتزاعي”  “نقاشي  از  يا  آن  و مشتقات  كوبيسم  از  نقاشي،  در فضاي  كنكاش  و  راه‌شان  ابتداي  در 
تأثير مي‌پذيرفتند، ليكن در مسير تجربه‌اندوزي خود و شكل‌گيري جنبش‌هاي ديگر-بيش از گذشته- 
و  سب‌كها  درآميختگي  به  خود  كه  ميك‌نند،  توجه  معاني  تكثر  و  گفت‌وگومندي  منطق  به  مشخصاً 
شيوه‌ها با يكديگر مي‌انجامد. پرداختن به اين سب‌كها و شيوه‌ها، نقد و بررسي گسترده‌تري را طلب 

ميك‌ند كه در اين مختصر نمي‌گنجد.

نتيجه‌گيري 
چيزي كه از روند اين تحقيق مي‌توان دريافت، اين است كه رويكرد مورد بحث، در هنر نقاشي قدمتي 
بيش از موسيقي دارد، زيرا اگر نگرش مطرح‌شده، از قرن نهم ميلادي در هنر موسيقي آغاز شد و 
اوج ترقي آن در چندصدايي مديون باروك و قرن هفدهم ميلادي است، در هنر نقاشي جرقه‌هاي اولية 
آن در هنر مصر باستان يا پومپئي و هركولانئوم و به‌ويژه در هنر گوتكي و باروك، برمبناي توجه 
هنرمندان به حكايت‌پردازي شكل گرفت. گو اينكه بعدها با توجه به روابط بصري حاكم بر فضاي 
نقاشي، نه تنها روايت‌گري و قصه‌گويي از آن رخت بربست و به هنرهاي ديگري چون تئاتر و سينما 
وانهاده شد، بلكه به فضايي بدل گرديد كه چندسونگري در آن، در قالب درك و دريافت اشيا نمايان 
گشت. به عنوان نمونه، نه تنها در آثار پل سزان هدف همانا زاوية ديد متغير و نگريستن به اشيا هم 
از روبه‌رو و هم از بالا بود، بلكه آثار پيكاسو و براك در سبك كوبيسم نيز – با ديدگاه‌هايي تازه‌تر، 
اوج  به  فرم،  همچنين شكستن  و  چندسونگر  و  جابه‌جاشونده  ديد  زاوية‌  انتخاب  با  را  نگرش  اين   

شكوفايي رساندند.
پيكاسو بر اين اعتقاد بود كه “در مرحله ترسيم همچنان كه فكر تغيير ميك‌ند، نقاشي هم دگرگون 
مي‌شود و حتي وقتي كار به پايان مي‌رسد نيز بنا بر وضعيت ذهن كسي كه به آن نگاه ميك‌ند، اثر 
هنري باز هم به دگرگوني‌اش ادامه مي‌دهد “)دراشتن، 1363، 54(. در واقع آنچه كه در هنر موسيقي 

و نقاشي اهميت مي‌يابد، همان تكثر معاني از طريق گفت‌وگومندي است كه با توجه به پلي‌فني]31[

شكل 10. زرد، قرمز، آبي؛ اثر واسيلي كاندينسكي
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روابط  و  چندوجهي  طريق  از  نقاشي  هنر  در  و  اصوات،  بين  روابط  و  چندصدايي(  )چندآوايي/   
بيناشكلي صورت مي‌گيرد. 

ويوالدي، موسيقيدان بزرگ ايتاليايي نيز كه در نيمة دوم قرن 17 و نيمة اول قرن 18 م. مي‌زيست، 
در “چهار فصل” خود توجهي خاص را به طبيعت نشان مي‌دهد و نه تنها در اين اثر به خصوصيات 
بهار، تابستان، پاييز و زمستان اشاره ميك‌ند، بلكه با برخي از سازها به توصيف صداهاي گوناگون 
ـ مانند چهچه پرندگان، وز وز حشرات و صداي باد و غرش طوفان و رعد و برق و ديگر پديده‌هاي 
او را نشان مي‌دهد؛ و همان معيارهايي  اين خود معيارهاي جديد موسيقي  ـ مي‌پردازد، و  طبيعت 

هستند كه متعاقباً در پلي‌فني به كار گرفته مي‌شوند )ن.ك. دراج، 1363، 55(.
همچنين گفتني است كه نظريات آرتور رمبو )1891-1854م.(، يعني نظرياتي كه قبل از باختين 
)1975-1895م.(، و انتشار كتاب “منطق گفت‌وگومندي” او مطرح مي‌شود، در اذهان هنرمندان و به 

ويژه نقاشان بي‌تأثير نبوده است.
كوبيسم  به  ـ1910م.   1912 فاصله سال‌هاي  در  آن  آغازين  از شكل‌پذيري  بعد  كوبيسم  سبك 
تحليلي و در سال‌هاي1914-1913م. به كوبيسم تريكبي راه گشود و سرانجام در سال 1921م. به 
پايان راه خود رسيد؛ در حالي كه نظريات ميخاييل باختين كه به سال 1922 م. )يك سال پس از 
پايان سبك كوبيسم( منتشر گرديد، تأثيري در شكل‌گيري نگرش مذكور نگذاشت بلكه تأثيرگذاري، 

پس از آن زمان شكل‌ گرفت.

پي‌نوشت‌ها 
1. polyhedron
2. synchronal 
3. polysemy
4. ibridation or inter mixed
5. polychrome
6. monochrome
7. collage
8. Kristeva, Julia
9. congruency
10. harmonic 
11. monoecious
12. polyhedra
13. Picasso, Pablo
14. Braque, Georges
15. Gris, Juan
16. allotrophy
17. polygon
18. Cezanne, Paul
19. harmonic motion
20. opera- lat.opus
21. Gardner, Helen
22. Rimbaud, Arthur
23. L’ Alchimie du Verbe
24. etiemble
25. analytical cubism
26. achromatic-colous
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27. context or conceptualing
28. pictural
29. abstract
30. synthetically cubism
31. polyphony
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